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 أسََفًا» الْحَدِيثِ بهَِذَا يُؤْمِنُوا لَمْ إنِْ آثَارهِِمْ عَلَى نفَْسَكَ بَاخِعٌ «فَلَعَلَّكَ

 فرزندی خدا شد؛ قائل شریکی خدا برای نباید این که است آمده توحید به مربوط آیات آیه، این از قبل
 قرار شریک خدا با را خدا غیر و باشند خودشان فکر به باید انسان ها که تبشیر و انذار مسألۀ ندارد.

 عَلَى نفَْسَكَ بَاخِعٌ «فَلَعَلَّكَ می      فرماید: آیه این در متعال خداوند این که تا نپرستند خدا جای به و ندهند
 و توحید مسألۀ به مردم می      بینی تو وقتی پیامبر! ای یعنی أسََفا» الْحَدِيثِ بهَِذَا يُؤْمِنُوا لَمْ إنِْ آثَارهِِمْ
 اخلاص آن ها برای ایمان و عقیده در و می ورزند شرک هم باز کماکان و نمی      آورند ایمان خدا، یگانگی
  نمی      شود. و نشده حاصل

 امید نفَسَک» باخِعٌ «لَعلَّکَ می      خوری که تأسفی و اسَف غصه، شدت از تو اسفا» نفَسَک باخِعٌ «لَعَلّک
 هدف بدون ما گاهی است. نوع دو خوردن غصه و تأسف کنی! هلاک را نفست که است نزدیک و است
 تلاش آن، به رسیدن برای که ندارد هدفی که کسی می خوریم. غصه هدف با  هم گاهی می خوریم؛ غصه

 برای که غصه هایی نتیجه در ندارد؛ هدف آن به رسیدن برای محرکی و انگیزه هم زندگی در کند؛ حرکت و
 خودش اختیار با چون می      خورد را غصه ها که نیست او حقیقت در است. مخرب می خورد هدفی چنین
 نمی      کند. دنبال را هدفی

 و غصه زندگی اش  تمام می بیند شد! چه نمی فهمد هم خودش می خورند. را او که هستند غصه ها 
 آن طور چرا نمی      شود؟ این طور چرا شد؟! آن طوری چرا شد؟! این طوری چرا که است شده خوردن تاسف

 کم کم غصه ها می      شوند؛ حمله ور و می      آورند هجوم او به غصه ها نتیجه در ندارد هدفی چون نمی      شود؟!
 از دیگری نوع می خواهد آیه این در متعال خداوند می      شود. آب دارد می      بینی که آن جا تا می خورند را او

 داریم خوردن غصه نوع یک نیستند. شکل یک خوردن ها غصه همۀ می      کند؛ معرفی ما به را خوردن غصه
  است. پیامبران خوردن غصه نوع از که
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 غصه هم پیامبر غصه! تأسف؛ أسََفا» الْحَدِيثِ بهَِذَا يُؤْمِنُوا لَمْ إنِْ آثَارهِِمْ عَلَى نفَْسَكَ بَاخِعٌ «فَلَعَلَّكَ
 می خواهد دارد! مقصد و هدف است؛ کرده انتخاب آن را خود اختیار با بود هدفدار. غصه اش اما می خورد

 شود. هلاک نفسش تا می خورد غصه کند. هلاک را نفسش غصه ها این که می خواهد و بخورد غصه که
 بلکه نمی      شود خورده خودش می      شود؛ خورده غصه ها همۀ بخورد، غصه هرچه دارد هدف که انسانی

 می      خوری را غذا شما وقتی می      شود. تمام خورد را غصه هایش همۀ وقتی می      شود. خورده غصه ها این
 اگر دارد. وجود عالم در غصه تعدادی نیست. که نامحدود دارد؛ حدود و حد غصه ها دیگر. می      شود تمام
 به کنی؛ کن ریشه و کنی تمام آن را تا بخوری را غصه ها که باشد این هدفت و باشی داشته هدف شما

  شوی. خلاص نفست از دیگر که می رسی جایی

 «لعلک» است: فرموده را به جایی و دقیق بسیار تعبیر این جا در متعال خداوند بنابراین نفَْسَكَ» «بَاخِعٌ
 نه می کنی! نابود و می      اندازی هلاکت به را خود نفس داری می کنی، را کار این داری که تو پیامبر! ای

 خودت شود. هلاک نفست تا می      خوری تأسف خودت اختیار با تو می      شود. هلاک دارد نفست این که
 کنی. طی را مسیری باید هدف آن به رسیدن برای داری هدفی وقتی شما می      خواهی! خودت خواستی!

 را زحمتی پر و پرفشار سخت، سنگین، تمرین های باید شود کشتی قهرمان می خواهد که کسی مثلاً
 چقدر بخورد! کم غذا باید چقدر کند! کم وزن باید چقدر دهد. انجام را ها تمرین این باید شود؛ متحمل

 چقدر بریزد! عرق باید چقدر کند! ورزش باید چقدر بخورد! غذا حساب روی و صحیح درست، به جا، باید
  بزند! زور باید

 و شده حمله ور شما به فشارها این یعنی کنی تحمل را فشارها این همۀ که هستی ناچار شما گاهی
 «من می      گویی: کرده ای انتخاب خود اختیار با را هدفی و برنامه شما گاهی می      آورد؛ در پا از را شما

 و بریزم عرق می      روم کنم! تمرین می      روم می      روم! مشکلاتش دل در شوم! کشتی قهرمان می خواهم
 می      گویند: می      آوری. فشار خودت به خودت اختیار با خودت بیاید!» فشار من به که می      روم بکشم ریاضت

 دارم!» هدف من نمی      شوید؛ متوجه «شما می      گویی: می      آوری؟!» فشار خودت به اینقدر چرا «آخر
  می      گوید. چه او نمی فهمند کنند؛ درک را هدفدار انسان نمی      توانند ندارند هدف که آدم هایی

 می      دهد؟!» زحمت خودش به اینقدر چرا است؟! کرده سخت خودش به را زندگی ایقدر «چرا می      گویند:
 برای که مشکلاتی این است؛ برخوردار زیادی اهمیت از او برای که دارد هدفی شخص این که نمی      دانند

 است گذاشته قدم راه این در اختیاری و دارد هدف که او برای است، رنج و مصیبت سخت، دیگران
 کلمه یک ما می کند. نزدیک تر هدفش و مقصد به را او لحظه به لحظه چون است. لذت سراسر

 آن را و کند پیدا هدفی واقعاً کسی یعنی باشد محقق کسی برای هدف حقیقت اگر اما «هدف» می      گوییم:
 تمام که می      آید وجود به  او در عشقی و شوق ، میل چنان هدف آن به رسیدن برای کند اختیار و انتخاب
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 به این گونه را خود پیامبر متعال خداوند می      کند. لذت بخش و تحمل قابل آسان، برایش را راه مشکلات
  بگیرید! یاد می      کند؛ معرفی ما

 نفس دارد چگونه ببینید کنید نگاه باشد؛ شما اسوۀ باید پیغمبر حَسَنَة�» أسُوَةٌ ٱللَّهِ رسَُولِ فِي «ولَكُم
 لقاء هم آن و کرده انتخاب را مقصدی خودش اختیار با که نفَْسَكَ» بَاخِعٌ «لعلک می      کند! تربیت را خود

 یا داریم هدف ما که بفهمیم کجا از نیست. حرف به برسد خدا لقاء به بخواهد که کسی خداست.
 کجا تا ببینیم باید دنیاست؟ بلکه نیست خدا لقاء یا خداست لقاء ما هدف که بفهمیم کجا از نداریم؟

  بایستیم!! رنج  ها و دشواری  ها محرومیت  ها، سختی  ها، مشکلات، پای هستیم حاضر

 به و بفهمیم یعنی چه؟ یعنی شویم. امتحان این که برای آمده ایم دنیا به است. همین الهی امتحانات
 باقی خدا غیر که جایی تا کنیم عبور خدا غیر و دنیا از خداست؛ لقاء و خدا مقصدمان که برسیم این

 خودتان اختیار با شود. زائل ماست منیت و من که نفسی نفَْسَكَ» بَاخِعٌ «لَعَلَّكَ نبینیم. خدا غیر و نماند
 که کسانی هستند. این گونه خیلی ها نترسید. زندگی مشکلات و سختی ها از بروید. مشکلات دل در

 این چگونه است! زیاد بسیار ما زمان در مخصوصاً ازدواج مشکلات هستند! این گونه می کنند ازدواج
  می کنند؟! کردن ازدواج به اقدام افراد

 هم را مشکلاتش کنم!» ازدواج «می خواهم می      گوید: می      کند اقدام و می      آید جلو می گذارد؛ پیش پا
 می شود!» اضافه دارد روز به روز هست! هم تورم دارد. وجود مشکلات «این می      گویند: او به می داند؛

 گرفته تصمیم دارد؛ هدف چون کنم!» ازدواج «می خواهم می      گوید: هم باز اما می داند را مسائل این همۀ
 لرزش پای بخورم خربزه ای می خواهم می ایستم! هم مشکلاتش همۀ پای کنم ازدواج «می خواهم است؛

 در می ایستد. تصمیمش پای می گیرد تصمیم وقتی دارد. قدرتی اراده نام به انسان می      ایستم. هم
 که می فهمیم نمی      ایستند؛ خودشان تصمیم پای اما می گیرند تصمیم عده ای می بینیم جاهایی

  بودند. گذاشته تصمیم را اسمش فقط است نبوده تصمیم تصمیم شان

 که می      شود معلوم شود روانکاوی و کنیم بحث او با وقتی کنیم!» ازدواج «می خواهیم می      گویند: بعضی ها
 ازدواج چرا که آورده اند فشار او به اطرافیان چون می      کند ازدواج این برای کند؛ ازدواج ندارد تصمیم

 انگیزۀ که می      شود باعث اطرافیان فشار داده اند. فریب و کرده  دوپینگ را او داده اند! هل را اور نمی کنی؟!
 این است. محیط و جو اطرافیان، فشار اثر بر اقدام بلکه نیست ازدواج تصمیم این       کند. پیدا موقتی

 فشار این که موقعی تا می      رود. بالا آب می      آوری فشار پایین از که وقتی شما می      ماند. فواره مثل فشار
 اگر حالا است. فواره اسمش برمی      گردد. پایین آب می      شود تمام فشار وقتی اما می      رود بالا آب دارد وجود
 همه بود بالا که هم آبی نمی      رود! بالا دیگر آب کنی؛ قطع می      برد بالا را آب که را موتوری پمپ کلید شما
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 فشاری باید نبود؛ طبیعی حرکت بود؛ طبیعت برخلاف و قسری حرکت، این چون چرا؟ برمی گردد. پایین به
  باشد. آن پشت

 همۀ اگر حتی کند ازدواج باشد گرفته تصمیم و باشد داشته درونی انگیزۀ خودش کسی اگر اما
 در ما تصمیم های می کند. را خودش کار نمی      دهد؛ گوش آن ها حرف ب «نه!» بگویند: هم اطرافیانش

 دوپینگ را ما می گیریم؛ تصمیم  فضا و جو اثر در است. همین گونه هم الله الی سلوک و سیر مسیر
 حرکت برسم!» خدا به می خواهم کنم! کار آخرت برای «می      خواهم می      گویی: می      دهند. هل و می      کنند
 نه اما برسم خدا به می خواهم «گفتم می      گوید: می      کند عقب نشینی می      شود وارد فشار کمی اما می کند

 هم جان از منظور می شوند؛ موفق می ایستند نفس هلاک پای تا  و جان پای تا که کسانی اینقدر!!» دیگر
   نیست. مادی جان این

 نهایی امتحان از آن ها فقط بایستند هدفشان و تصمیم خواسته، پای نفس هلاک تا هستند حاضر
 است؛ مختلف مدرسه امتحان های مثل بلکه نیست نهایی دنیا، امتحانات همۀ می      آیند. بیرون سربلند
 می گذارند. امتحانات برای مدرسه در که اسم هایی و... قوه امتحان دوم، ثلث اول، ثلث امتحان

 امتحانات از که کسانی از بسیاری دارد. نهایی امتحان اما می      آیند بیرون سربلند امتحانات این از خیلی ها 
 امام خود به نمی      کند؟!» ظهور زمان امام چرا «خدایا می      گویند: خدا به می آیند بیرون سربلند معمولی

 بزرگ تر وقتی بگوییم؟! چه می کند؛ نگاه یک هم حضرت هستیم!» که ما نمی      آیی؟! «چرا می      گویند: زمان
 امتحان های هنوز بود قوه امتحان این هستند؛ بچه  هنوز این ها آخر می      ببیند می      کند نگاه کوچک تر به

 حضرت خدا که وقتی بكَِلمَِاتٍ» ربهّ إبِْراَهِيمَ ابْتَلَىٰ «وَإذِِ بدهی. باید هم را امتحانات آن است؛ مانده اصلی
  کرد. متعدد امتحانهای «بکلماتٍ» کرد. امتحان را ابراهیم

هُن»  به را تو «حالا گفت: آن وقت إمَِامًا» للِنَّاسِ جَاعِلُكَ إنِِّي «قَالَ گرفت؛ او از را نهایی امتحان «فَأتَمََّ
 این که بدون کسی که است راحتی همین به مگر باش!» مردم امام تو دادم! قرار مردم برای امام عنوان

 است این نهایی امتحان آن برسد. جایگاهی به بتواند بدهد پس را نهایی امتحان و مختلف امتحانات
  می      شود. اخلاص آن بروی! بیرون خود منیت از باید نفَْسَكَ» بَاخِعٌ «فَلَعَلَّكَ که:

 جز دیگری چیز حرکت و زندگی برای شما محرک می رسی. اخلاص مقام به شدی خلاص منیت از وقتی
 دل. به خاطر یا احساسات خاطر نه به می      دهم انجام آن را است درست کار این چون این که نیست! خدا

 پایین مراحل در که افرادی المقربین» سیئات الأبرار «حسنات می      دانیم. خوب ما که چیزهایی همان
 می دهند انجام که نیکی کارهای خالص، نیت نه هستند نیک کارهای اهل که کسانی ابرار یعنی هستند

 مردم، عموم دارد. تفاوت خالص نیت با نیک کار می آید. شمار به گناه آن ها برای دهند انجام مقربین اگر
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 که کسی می      شود پیدا کم هستند. نافع علوم و خوب کار دنبال دینی دانشمندان و سلوک و سیر اهالی
 در باید می خواهد. معرفت  و شعور فهم، عقل، اخلاص، باشد. اخلاص و خود نیت اصلاح دنبال

 این شود. خالی خدا غیر از قلبش باید برسد؛ قلبش به خالص معرفت این باید شود؛ خالص معرفتش
 اشتغالات گاهی است. درونی بلکه نیست بیرونی است. دیگر وادی یک این ندارد. عمل به ربطی مسائل
 می شود. خود به نفس به اشتغال از مانع بیرونی

 مشغولٌ «قلبٌ نمی شود. حاصل خود به اشتغال مسألۀ باشد خودمان غیر به ما حواس وقتی تا 
 اینها. انجام بد، کارهای خوب، کارهای دارد؛ بد و خوب دنیا باشد دنیا به مشغول ما قلب وقتی بالدنیا»

 است؛ مرتبه یک این می کند. بیچاره را او و می      آورد هجوم او به بلایا و شدائد یعنی البلاء» و الشدت «فله
 این دنبال است عقبی به مشغول قلبشان که کسانی است. العلی» الدرجات فله بالعقبی مشغول «قلب

 و نیک اخلاق دارای و فضائل اهل دارند؛ عالی درجات افراد این باشند؛ بهشتی و نروند جهنم که هستند
 به مشغول قلبشان که کسانی از آن ها حساب اما مولا» به مشغول قلب «و هستند. عالی درجات

  جداست. مولاست

 دیگر دارند! مولا و بهشت اخلاق، آخرت، دارند! عقبی هم و دنیا هم آن ها والمولی» والعقبی الدنیا «فله
 کار هم بهشت و عقبی برای بلکه نمی کنند کار دنیا برای تنها نه نمی      کنند. باز حساب عقبی و دنیا برای

 من کنم!! کار چه می خواهم را بهشت من هستید! پایین که شماست برای «بهشت می      گوید: نمی کنند.
 اما می      گوییم چه داریم که می فهمیم حدی تا است. آسان حرف ها این گفتن می خواهم!» را مولا و خدا
 هدف مان که رسیده ایم جایی به آیا هستیم. کاره  چه که بفهمیم خودمان تا بشویم هم امتحان باید

  نیست؟ این هدف مان هنوز یا خداست لقاء و خدا مولا،

 خیلی سختی هاست. و شدائد از مملو دنیا زندگی می کنیم. استقبال دنیا زندگی از باشد این هدفمان اگر
 گم که می      گیرد فرا چنان را آن ها سختی ها و شدائد زنده اند؛ فقط نمی کنند زندگی که هستند مردم از

 هدف اگر اما می      شوند خسته و ناامید می بازند؛ را خودشان می کنند؛ گم را پایشان و دست می      شوند؛
 و شدائد از مملو زندگی می کند زندگی که کسی باشند زنده این که نه کنند زندگی باشند؛ داشته

 فرار حال در مردم اکثر است. شده پیچیده سختی ها و مشکلات با محفوفة» بالبلاء «دار گرفتاری هاست.
 است ازدواجش وقت می کنند؛ عقب نشینی می      شود زیاد زندگی فشار وقتی خیلی ها هستند. مشکلات از

  می کند. نشینی عقب نمی      رود مشکلات دل در می ماند؛ مجرد نمی      کند ازدواج اما

 مشکلات هرچه پیشروی بعضی ها اما گاراژ. می      زند می      گویند می کشد. پس پا نمی      کند؛ کار اما کند کار باید
 عالم در که کسانی شناخت. سیاست عالم در باید را آدم ها می      شود. بیشتر پیشرویشان می      شود بیشتر
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 سر به سر کسی هر با حکومت داری در نباید هستند؛ طرف کسی چه با بدانند باید هستند سیاست
  بگذارند.

 اگر می کنند؛ عقب نشینی بروی که بعضی ها دل در کشیدن! پس پا نه است پیشروی مدل بعضی ها مدل
 سر اگر هستند برعکس بعضی ها اما می      نشیند سرجایش و می ترسد کنی تهدید را او یا بزنی داد او سر

 حالا کردی؟! تهدید را «من می      گوید: کنی تهدید را او اگر زدی؟!» داد من «سر می      گوید: بزنی داد آن ها
 به می کنم کاری یک می کنم! بدبخت را تو می کنم! بیچاره ات می کنم! کار چه تو با کن تماشا و بنشین

 می کنند هُف یک شویم! تربیت باید می      خواهد تربیت بگیریم. یاد باید را مسائل این بیفتی!» التماس
 دارد. کار و سر کسی چه با بفهمد باید حاکم بنابراین می نشینی. جایت سر می      ترسی

  می      شوند خطرناک کنند تهدید را بعضی ها اگر اما کرد ساکت را آن ها بتواند تا کرد تهدید باید را بعضی ها 
 را او نمی      کند. رها را تو نکند پاره ات تکه تا است! تمام دیگر کنی زخمی را او اگر می شود زخمی خرس مثل

 پخ تا که هستیم کسانی از هستی؟ کدام ها جزو تو بشناس را خودت بشناس! را خود طرف نکن! زخمی
 کنند پخ یک که برساند خب برسان!» زودتر را زمان امام «خدایا می      گوییم: اما می کنیم عقب نشینی کنند
 از بدهد!» ادامه خودش نکند! ظهور می      خواست دارد! ربطی چه من «به بگویی: بنشینی کنار شما

 یک بزنند، آن ها سربازهای از یکی به سنگ اگر است؟ کرده کار چه حالا تا اسرائیل بگیرید. یاد اسرائیل
 عقب نشینی مرتب هم مردم است؛ شکلی این  مدلش می      کنند. خراب مردمش سر روی را روستا

  کنند. کار چه می ترسند می کردند؛

 سوار اوقات گاهی می کند. دنبال را شما کنی عقب نشینی شما اگر است؟ چگونه سگ رفتار می      دانی
 می      کند. پارس می      آید دنبالت می کند؛ صدا و سر همین طور سگ یک می      شویم رد داریم هستیم ماشین

 در بیایی پایین و کنی ترمز اگر اما می      آید دنبالت می      روی داری وقتی تا می      کشد. کنار بزنی ترمز روی اگر
 به «می      خواهیم می      گوییم: آیا هستیم؟ دسته کدام جزو ما الله الی سلوک و سیر مسیر در حالا می      رود.

 قلبش که کسی والمولا» والعقبی الدنیا فله بالمولا المشغول القلب «واما می فرماید: برسیم؟!» خدا لقاء
 «پس می      گوییم: دارد. را مولا هم و می      دهد او به را عقبی هم دنیا، هم  خداوند شد. مولی به مشغول
  می      شود!» خرما هم خدا هم دیدی؟!

 اگر رسید. این جا به که شد چه نمی      کند حساب دیگر خدا! هم دارد مولا هم  آخرت! هم دارد دنیا هم
 را  خدا فقط گذاشت را خرما نمی شد. این طوری که خرما هم باشد خدا دنبال هم اول از می      خواست

 هم می      خواهی خدا «هم می      گویند: نبست. دنیا به دل و نرفت دنیا دنبال کرد. را کار این خدا که خواست
 شما برای دنیا هرگز بخواهی را دنیا فقط اگر نیست؛ مولا به مشغول فقط دلت اما می      شود را؟!» خرما
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 دنیا برای شما می      شود؛ شما برای دنیا یعنی الدنیا» «فله هستی. دنیا اسیر شما بلکه شد نخواهد
 می      شود؟ شما مملوک دنیا موقع چه می      شود. شما مملوک دنیا نمی      شوی؛

 خارجی و بیرونی نداشتن و دنیا داشتن بحث باشی. کنده دل نخواهد؛ دلت باشی؛ دنیا مالک شما وقتی 
 هیچ اگر حتی هستی؛ دنیا اهل می      خواهد؛ را دنیا دل، است. نکندن دل و کندن دل بحث بلکه نیست

 سختی ها؛ شدائد؛ می      شود؛ بیچاره البلاء» و الشدةُ «فله هستی. دنیا اهل باشی نداشته هم چیز
  می خورند. را او غصه ها بلکه نمی خورد غصه می خورد. را او غصه ها و گرفتاری ها

 پیامبر بود. پیامبر که باشید افرادی دسته آن جزو «شما بفرماید: آیه این در می خواهد متعال خداوند
 نان این که به خاطر نه نمی      آورند ایمان مردم این که به خاطر بگیرید؛ یاد پیغمبر از ببینید شماست اسوۀ
 هدایت مسأله، بلکه نیست دنیا مسأله، اصلاً است. گران نان است کم مرغ تخم ندارم گوشت ندارم
 بخورند؛ را تو غصه ها نگذار اما بخور غصه بخوری؟ غصه می خواهی بیاید؛ بالا سطح تان باید است. مردم

 بودی زنده همین طوری عمری یک باش! داشته برنامه خودت برای باش! داشته هدف بخور! را غصه ها
  نکرده ای. زندگی واقعاً چون کرده ای زندگی نمی      گویم

 است: نوشته قبرها روی دید رسید. قبرستان به روستا بیرون در می شد رد روستایی از داشت شخصی
 انگار بودند! سال بچه همگی شده اند دفن که کسانی همۀ ماه!...» چهار ماه! سه سال! دو سال! «یک
 شما قبرستان ماجرای «آقا گفت: او به و کرد پیدا را پیرمردی یک رفت است. نداشته بزرگ آدم روستا این

 پس بودند؟ بچه همه مردند وقتی مگر سال! سه سال! دو سال! یک است نوشته سنگ ها روی چیست؟
 می      کنید؟» دفن کجا را بزرگانتان

 و می کنیم تعیین را او سن است کرده زندگی شخص که زمانی مدت براساس «ما گفت: پیرمرد 
 هدف با می کند انتخاب هدف زندگی اش در خودش اختیار با و می رسد عقل به وقتی از می نویسیم؛

 وقتی از کند؛ زندگی باید جیزی چه و کسی چه برای می خواهد؛ چه زندگی در می فهمد می کند! زندگی
 است سال چند ما از کدام هر ببینیم باید ما حالا است!» تولدش زمان می      گوییم می کند پیدا را خودش

 است ؟ چقدر ما سن شده ایم؟ متولد آیا اصلاً شده ایم؟! متولد

 است. مقدسی تاریخ که چرا نکن گم را تاریخ آن پس می کنی؛ پیدا هدف می شناسی را خود که وقتی از 
 در و کردی پیدا را خودت که تاریخی نیست. مهم کردی، گم  آمدی دنیا به آن در ظاهراً که را تاریخی اگر

 را خودت دیگر کردی پیدا را خودت اگر که نیست این معنایش البته است مهم شدی  هدف دار زندگی،
 شما زندگی شروع بالاخره اما ببرد خوابش دوباره است ممکن شد بیدار خواب از انسان اگر نمی کنی؛ گم

  فهمیدی؟ را بیداری معنای آیِا است؛ بوده
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 چه عجب که می      شوند بیدار تازه می میرند وقتی انتبهوا» ماتوا «فاذا هستند؛ خواب مردم نیام» «الناس
 را این دارد؛ خواسته هایی بچگی ابتدای از بچه بود. رویا و خواب خیال، مجاز، چیز همه بود! خبر

 می      شود بیدار که صبح از است. خواسته هایش همین بچه زندگی اصلاً می خواهم! آن را می خواهم!
 حوصله ام هستم! گرسنه و تشنه می خواهم! آن را می خواهم! را این می      شود؛ شروع هم خواسته هایش

 با می      خواهم؛ بازی اسباب بخر! را آن بخر! را این تفریح! برویم گردش! برویم بیرون! برویم است! رفته سر
 و می      کند رشد بچه که هراندازه است؛ تغییر حال در دائم خواسته ها این می      شود. شروع خواسته ها

 خواستۀ آخرین چیست؟ انسان خواستۀ آخرین می کند. تغییر مرتب هم خواسته ها این می      شود بزرگ تر
 است. آخرت آن اسم که است چیزی همان انسان

 من خواستۀ آخرین که بگردی خودت آخرت دنبال به که کردی شروع که وقتی از کجاست؟ تو آخرت 
 تا هستی! خود به شدی! بیدار می      گوییم. بیداری یا یقظه این به می      شود. شروع شما زندگی چیست؟!

 شما می      شود؛ شما خواستۀ بعد به این جا از اما نبود شما خواستۀ داشتی که خواسته هایی این، از قبل
 فکر قبلش تا چیست؟» من خواستۀ آخرین هستم؟ کسی چه «من می      گویی: کنی فکر می      خواهی که

 آن اما «می خواهم!» می گوییم: بخوابم!» «می خواهم می      گویی: می      آید خوابت وقتی فقط نمی کنی
 خودت شماست؛ نفس هوای و حیوانی بُعد غریزه، می      کشد خودش سمت به دارد را شما که خواسته
   نیستی.

 خواستۀ ببینم می      خواهم «حالا می      گویی: که آن جا می      کند فعالیت و کار به شروع شما اختیار که وقتی از
 گردش، ورزش، خواب، بدنم می      خواهد؛ غذا شکمم بخواهم؟ را چیزی چه باید من چیست؟ خودم

 خواستۀ آخرین می      خواهم؟ چه خودم است. بدن برای که چیزها این  می خواهد! و... پول فرزند، همسر،
 من واقعی خود بود. من متعلقات این ها من! متعلقات نه است من واقعی خود خواستۀ همان من،

 آن از کنی انتخاب آن را خودت اختیار با و کنی پیدا بشناسی، آن را وقتی که می      خواهد را چیزی همان
 که می دهی انجام خواسته آن به رسیدن راستای در که را اعمالی تمام می شود. شروع زندگی موقع

  می      شود. واقع قبول مورد بشناسی را خودت

 کردی؛ خیرات رفتی؛ حج گرفتی؛ روزه خواندی؛ نماز بودی؛ داده انجام بسیاری کارهای این از قبل تا
 جهت، بلکه نیست!» قبول یا «صحیح نمی      گوییم: است؛ بوده صحیح همه کردی. انفاق دادی؛ صدقات

 و مقصد هستم؟!» کسی چه «من می      گویی: و می کنی شروع که وقتی از است. نداشته مقصد و هدف
 مقصد این راستای در مسیر این در که اعمالی تمام حالا می      شود. آغاز مقصد آن سمت به شما حرکت
 مکن!» بیگانه کار کن خود «کار می      شود؛ قبول تازه حالا می      شود. اعمال قبولی آن ها اسم می      دهی انجام
 این نیست؛ من خواسته های من، شهوت و شکم خواسته های یعنی ماست خاکی تن همین بیگانه
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 را سؤال این می      کنی شروع که موقعی آن از چیست؟ خودم واقعی خواستۀ پس است؛ بیگانه خواسته ها
 می      شود. شروع شما زندگی بشناسی و کنی پیدا آن را که می کنی حرکت و می پرسی خودت از

 درس این آیه این در متعال خداوند بود. حیوانی زندگی بلکه نبود انسانی زندگی اما بودی زنده قبلش تا 
 خواستۀ به نهایتاً تا کند تغییر و بیاید بالا کند؛ رشد باید شما خواستۀ این که می      دهد ما به را مهم

 هلاک دنبال تو پیامبر! ای یعنی نفسک» باخع «لعلک است. نفس هلاک و خدا لقاء که برسد نهایی
 این به می      شود چگونه نفسک» باخع «لعلک برسی خودت مقصد این به که امید هستی خود نفس

 ناامید و برمی دارد قدم انسان ها هدایت جهت در انسان که است حرکتی آخر حرکت رسید؟ نهایی مقصد
 نفست به می      آید؟ فشار تو کجای به نمی      کند قبول نمی      رود بار زیر می      زنی حسابی حرف داری می      شود.

  می      آید. فشار

 «بهذا است؛ حساب حرف است. قدم آخرین این است. درست این به! به  می      شود. هلاک نفست دارد
 قدر می      کنند؛ متهم را تو نمی روند؛ بار زیر می      کنند؛ مخالفت و مقابله تو با اما می گویی توحید از الحدیث»
 خوبی، این به حرف نمی کنی؟! قبول را حق حرف چرا چرا؟ «آخر می      گویی: مرتب هم شما نمی      دانند.

 نمی      روی؟!!» بار زیر آخر چرا واضحی!! و روشنی قشنگی،

 مفید خیلی می      کند؛ نابود را تو نفس دارد که است غصه از نوع این می      خوری. غصه و تأسف «أسفا»
 نماند. باقی آن از چیزی دیگر و شود نابود نفست تا بخور را غصه ها این اینقدر بدان! آن را قدر است؛
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